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 ده ي چک

 و ملاصدرا ي سهرورد . دهد ي قرار م ي و ملاصدرا را مورد بررس ي سهرورد ي اس ي آراء س ي نظر ي ش رو،مبان ي نوشتار پ

 ک مجموعه و مدون کردن ي در ي ن مبان ي ا ي گردآور . هستند ي اس ي آراء س ي نظر ي م مبان ي ر مستق ي ا غ ي م  و ي ارائه دهندة مستق

 ن دو ي ا ي اس ي تلف آراء س مخ ي ا ي کشف زوا ي ن رساله برا ي ن رو در ا ي از ا . تاکنون به طور مستقل صورت نگرفته است آنها،

 شود، تا مشخص گردد آراء ي آنها پرداخته م ي و انسان شناس ي شناس ي ،هست ي ،خداشناس ي معرفت شناس ي لسوف،به مبان ي ف

 ي و ملاصدرا با توجه به مبان ي سهرورد ي اس ي ن منظور آراء س ي به ا . استوار است ي ا ي شمند بر چه مبان ي ن دو اند ي ا ي اس ي س

 لسوف،بدون ي هر دو ف ي اس ي شه س ي ل اند ي جه مهم به دست آمده است،که تحل ي ن نت ي است وا ل شده ي وتحل ي اب ي شه ي مذکور ر

 ن دو ي ا ي نظر ي مبان ي ق ي سه تطب ي ن رساله در مقام مقا ي در ا . است ي آنها،ناقص و فاقد اعتبار علم ي نظر ي توجه به مبان

 : ل حاصل شده است ي ج ذ ي ، نتا ي اس ي رامون آراء س ي لسوف پ ي ف

 بر ي ن تفاوت که سهرورد ي برند،با ا ي خود بهره م ي اس ي و شهود در فلسفه س ي عقل،وح ي معرفت لسوف از منابع ي هر دو ف - ا

 ي اس ي شه س ي در مورد اند ي عرفان ي ه ا ي ا انسان کامل،نظر ي م متأله ي و با طرح حکومت حک ي ت معرفت شهود ي اساس محور

 ت ي هدا ي ا در پرتو عقل و وح ه افکن است وشهود ر ي ملاصدرا سا ي اس ي در فلسفه س ي معرفت عقلان ي دارد،ول ي عرضه م

 . کند ي م

 که ( عت ي است با شر ي وند س ي ن بر پ ي دانند وبنابرا ي گانه قانونگذار عالم وجود م ي لسوف خداوند را حاکم مطلق و ي هر دو ف - ٢

 ي بر انتصاب ي ح ي تصر ي ن تفاوت که سهرورد ي البته با ا . ورزند ي د م ي ،تأک ) انسانها از طرف خداونداست ي ر زندگ ي قانون تدب

 . داند ي م ي خود آن را انتصاب ي ع ي تفکر ش ي ملاصدرا بر مبنا ي ندارد،ول ي اس ي س ي هبر بودن ر

 هدف ، قانون ،مبدأ ومعاد واحد ونظام اکمل دانسته، بر ي ن دارا ي و بنابرا ي را جلوه ظهور حق تعال ي لسوف هست ي هر دو ف - ٣

 . دانند ي م ي ل و عادلانه هست ن،نظام اکم ي ر قوان ي و حرکت در مس ي است را در هماهنگ ي س ي ن باور، تعال ي اساس ا

 تعقل، چون قوه شناخت، ي است را لازمه وجود انسان دانسته، انسانها را به علت واجد بودن صفات ي لسوف،س ي هر دو ف - ٤

 انسان کامل قادر ي ه رهبر ي ، در سا ي و شرع ي عقلان ي ل جوامع ي ا شقاوت،درتشک ي ار وانتخاب راه سعادت و ي قدرت اخت

 م ي رس ي جه م ي ن نت ي ان به ا ي در پا . خود هستند ي اس ي و س ي اجتماع ي کنش ها ي ا خود مسبب تمام ن انسانه ي بنابرا . دانند ي م

 در بسط ي ع ي د ش ي از عقا ي ر ي نکه ملاصدرا با بهره گ ي با منطبق بر هم اند،جز ا ي و ملاصدرا تقر ي سهرورد ي اس ي که آراءس

 . ده است ي غنا بخش ي است اسلام ي ش،به فلسفه س ي اس ي فلسفه س

عت ي است،حکومت،عقل،شر ي ،ملاصدرا،س ي د سهرور : ي د ي واژگان کل
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۱ 

 فصل اول

 طرح تحقيق کليات مقدمه و

 مقدمه ۱ - ۱
 . است ي اس ي س ي در باب زندگ ي تفکر انسان هاي ن عرصه ي تر مي ي قد از ي ک ي است، ي ا فلسفه س ي ي اس ي فلسفه س

 ز در باب آن شکل گرفته و ي ن ي در جوامع کهن، تأمل و تفکر عقل ي اجتماع - ي اس ي س ي زندگ ي ر ي همراه با شکل گ
 م، ي بدان » است ي در باب س ي بشر ي تفکر عقلان « را ي اس ي س - ي تفکر فلسف ي اگر شاخصه اصل . افته است ي تکامل

 ي مختلف با تأملات عقلان هاي تمدن . فا کرده اند ي شبرد آن ا ي ادوار گوناگون سهم خاص خود را در پ ها در انسان
 . را ابداع و ارائه کرده اند ي گوناگون ي اس ي س هاي ش، فلسفه ي خو

 فلسفه ي محور اصل . است ي اس ي س ي زندگ ي از مسائل مربوط به چگونگ ي ، مجموعه ا ي است اسلام ي فلسفه س
 ن ي تر ي د ي ن جهت، سعادت کل ي از ا . ل به سعادت است ي ن ي برا ي اس ي س ي م زندگ ي تنظ ي ونگ ، چگ ي است اسلام ي س

 ي ان ي وح هاي ، در کشف آموزه ي است در دوره اسلام ي فلسفه س . رود مي به شمار مي است اسلا ي مفهوم در فلسفه س
 . بود ي لسف ف ي اس ي در عرصه تفکر س ي عرفان ي و حت ي ان ي و وح ي عقلان هاي آموزه يي که ثمره آن همسو ، د ي کوش

 ن عرصه ي در ا ي و ملاصدرا همگ ي نا، سهرورد ي ابن س ي، چون فاراب ي لسوفان ي ف ) ۲۹۱ و ۲۶۸ : ۱۳۸۵ خسرو پناه، (
 حاصل پيوند مباني و اهداف است تا بتواند به ) از جمله فلسفه سياسي ( اصول در يک نظام معرفتي . دند ي کوش

 پيش فرض پذيرفته شده اند،در راستاي اصول با تکيه بر مباني اي که به صورت . موضوع خاص خود بپردازد
به طور نمونه اگر در يک مکتب فکري وجود خدا . شوند مي دستيابي به اهداف مورد نظر شناسايي يا تأسيس



۲ 

 سهروردي و . توانند در آن منظومه معرفتي وارد شوند مي اصولي که متکي بر چنين مبنايي نيستند،ن پذيرفته شود،
 گردآوري مباني آراء سياسي اين دو . م يا غير مستقيم مباني فلسفه سياسي هستند ملاصدرا نيز ارائه دهنده مستقي

 رسيد که اميد است اين نوشتار رسالت خود را مي دانشمند در يک مجموعه و مدون کردن آنها،مفيد و لازم به نظر
 . در اين باب به انجام رساند

 منابع فلسفه سياسي سهروردي ۲ - ۱
 آنها ي غير دين و ي متون دين ، تاريخ ، ملل مختلف و که به احوال امم است ي جمله کسان از ي سهرورد
 مؤمن وکاملاً آشنا ي اينکه مسلمان وجود با و ه است نبود تعصب آميز و ي تفکر يک بعد گرفتار ي و . پرداخته است

 نه ي مسيح و ي يهود ، ي هند ، ي زرتشت ، ي يونان ي فکر ي سنتها حقيقت در ي جستجو از ، ه است بود ي با علوم قرآن
 و منسجم مي نظا قالب در را آنها و ه د بهره بر گوناگون آنها ي فکر هاي شيوه بلکه از ، ابائي نداشته است تنها

 وي از اين . فلسفه  اشراق  او کانوني است که  چند جريان را به هم  پيوند داده است . هماهنگ  درآورده است
 . متأثر است ) اسي اش از جمله در بينشهاي سي ( در فلسفه خود ها سرچشمه

 ) ايراني ( تأملات اشراقي و نوري خسرواني  و سياست شرقي ، يکي از بنيادهاي  طرح سياسي سهروردي
 مؤلفه اصلي تفکر او در دفاع از انديشة  ايراني، آيين  زرتشت، اشراق  پهلويون و حکمت  خسرواني . است

 صيل بر آمده وسعي کرده است آن را از خلط با وي  در صدد بازگو کردن  دين  توحيدي ايرانيان ا . باشد مي
 في بيان « التصوف  فصلي دارد تحت  عنوان کلمة ثنويت گرائي پسين زرتشتيان مصون دارد؛از جمله  در رساله

 خداوند  شريک  دارد، زيرا : مجوسان  به گمراهي رفته اند آنجا که گفته اند « : نويسد مي و در آنجا » ضلالة الثنوية
 ) ۱۲۸ : ۴،۱۳۸۸ سهروردي، ج . ( » دو واجب الوجود  را پذيرفت توان مي ن

 در ميان  پارسيان  قديم گروهي  بوده اند که  افراد  آن  را حق هدايت کرده است و به : گويد مي او
 و ما حکمت - حکمائي  فاضل که  هيچ  گونه  تشابهي  با  مجوس  نداشتند - کردند مي دادگري  و انصاف  رفتار

 شريف  آنان  را که  ذوق  افلاطون  و حکماي  پيش از او بدان گواه  است  درکتاب  موسوم  به  حکمت نوري

 نظير فريدون  و کيخسرو ي خود، از شهرياران  ايران ي در طرح  سياس ي سهرورد ) همان . ( الاشراق  زنده کرده ايم
 به » کيان خره « پرستش کرده اند، از فيض ستايش و ي از نظر اوآنان چون حق  را در  حد  توانائ . برد مي بهره
 او ي آيد و  بسبب آن  گردنها برا مي است که  در نفس قاهر پديد ي روشني » کيان خره « . و قدرت رسيده اند ي بزرگ

 ي به  سلطنت ، ي گشته است، به  تأييد حق تعال ي روشن و قو ي چون  نفسشان از شعاع  انوار حق تعال . شود مي خاضع

در ) ۱۸۶ و ۱۸۷ : ۳ همان،ج .( نوع خويش حکم رانده  و سايه عدل  را بر جمله معموره  بگسترانيده اند بر ي کيان
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 حکومت پادشاهان ايران  باستان که شيخ اشراق را واداشته است  تا مطلوب ي اينجا مناسب است به جنبة دين
 . خود را در حکمت پادشاهان ايران  جستجوکند، به اختصار اشاره شود ي قدرت سياس

 از اين ي ايران ي علت اين که در ادبيات  دين . است ي غالباً، عنوان  شاهان  سلسلة کيان » ي کَِو « در اوستا کلمة
 کردند مي حکومت ي شود، اين است که  در دوران  خويش  به داد و دين و با تأييد ايزد مي ياد ي شاهان  به  نيک

 بوده، و ي دين ي در اصل عنوان » کي « کلمة . داشتند مي ايران  دور و آسيب  و گزند دشمنان  و ستمکاران  را از مردم
 سبب  نيست که  در ادبيات ي ب . به  دين ياران  و فرزانگان و الهام گيران  روزگار باستان  اختصاص داشته است

 ، که  هوشنگ » ي خسروان « اين شاهان از پيغمبران  بشمار آمده اند، و هنوز در اين سرزمين از حکمت ي ايران
 دو جنبه يا دو ي در ايران  باستان  دارا ي مقام  شاه . رود مي فريدون و کيخسرو  نخستين نمايندگان آن اند، سخن

 ، چون  عدالت ي فضيلتهائ ي يک . » حکومت « و » حکمت « ، يا » ي شهريار « و » ي دين يار « : خصوصيت  بوده  است
 . گيرد مي را در بر ي و نيرومند ي دلير ، قدرت چون ي کِيفيات ي شود، و ديگر مي را شامل ي و دانائ ي ديندار

 توحيد دانسته، او را در ساحت ي بر مبنا ي او همچنين زرتشت  را واجد حکمت ) ۱۱۵ و ۱۱۴ : ۱۳۵۲ ، ي مجتبائ (
 جبروت جلال و منابع نور مينويه، انوار پيام آور زرتشت را . داند مي رسيده خدا به اشراق و نور ي از سو ي پيامبر

 ه خر « خورنه ي يعن ي بنيادين آيين زرتشت ي مفهومها از ي به يک را بدين سان ما و شمرد مي بر » ي رأ ه و خر « نور

 . بوده است برخوردار ي اهميت زياد ايرانيان باستان از درآراء ١ » ه خر « واژه . سازد مي متوجه » ي فارس

 از ي اگرکس و باشند؛ پيوسته » ي براست « گيرد که مي تعلق ي به کسان خوره تنها : است چنين آمده اوستا در
 همة افراسياب با ضحاک و چنانکه رسيد؛ خوره نخواهد به هرگز دروغ گردد، پيرو و برتابد ي رو ي آئين اله

 ) ۴۹۵ - ۴۹۷ : ۱۳۷۴ دوستخواه، . ( نرسيدند خود ي به کام وآرزو به دست آوردن آن داشتند، ي که برا ي کوشش
 ، آنان دانستن حکيم زرتشت، ساير حکماي ايراني، از ي رد اين است که سخن گفتن سهرو نکته قابل ذکر

 بهره به منظور بلکه ، است ي ترک آئين مسلمان و ايشان به آئين گرائيدن او نه به منزلة ان، نمودنش ي اشراق و ي نوران
 . باشد مي اسلا مي وحک ي تعاليم دين منطبق با است توانسته مي فاضل است که اني حکيم هاي انديشه از ي بردار

 به ويژه درآثار فارابي ، اسلامي _ نظري آيين سياسي اشراق را در متون اصلي فلسفة سياسي ايراني هاي ريشه
 الملوک غزالي، قابوسنامة نصيحة و نيزکتابهايي مانند کيمياي سعادت از ابوحامدغزالي، کتابهايي چون . بايد جست

 ايران را نمونه دانسته و از سياست وآداب ايشان که آيين پادشاهي _ قابوس بن وشمگير، و سياست نامة نظام الملک

 ) svar - ي ودائـ ( hvar - ي اوسـتائ يشة مربوط است، وهردو ازر » hvare = د ي خورش » « خور « مة دراصل با کل » xvarenah خورنه « خوره - 1
) ۸۱ : ۱۳۵۲ ، ي مجتبائ .( مشتق اند » دن ي درخش « ي بمعن
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 که مهمترين تأثير را در _ ابن سينا هاي سرانجام، نوشته . شناخته است مي را سهروردي بي گمان _ يادکرده اند
 سياسي اشراقي هم هاي در برخي موارد اساس انديشه _ طبيعيات و الاهيات حکمت اشراق گذاشته اند منطقيات،

 ) ۱۰۸ : ۱۳۷۸ سيدعرب، ( . هستند
باستان حکمت يونان ، است بوده متأثر آن از خود ي سياس تأملات شيخ اشراق در که ي مين سرچشمه ا دو 

 رديف در از آنها را ي بعض ي حت و کند مي به تجليل ياد ي بزرگ يونان ي حکما از ي بسيار در موارد ي و . است
 از فيثاغورس را انباذقلس و ، ) دهد مي لقب حکما در پ را که او ( هرمس افلاطون، ي سهرورد . دهد مي پيامبران قرار

 ) ۱۰ : ۲ همان،ج ( . داند مي واصلان به علم انوار
 در خاص قائل است و ي منزلت مقام و افلاطون شأن و ي برا ي يونان ي ميان حکما همچنين در ي سهرورد

 رئيس آن حکمت، ي پيشوا ون را افلاط او . متأثر است او از ، مقولة سياست در ، جمله از ؛ خود هاي بحث از ي بسيار
 ) ۱۰ : ۲ ج ، همان ، ي سهرورد ( . داند مي نور و ي نيرومند صاحب نعمت و و

 . شود مي سهروردي ديده هاي يک  نوع  همانندي  ميان حکماي ايران  و يونان باستان درگفته : توان گفت مي
 دهد؛ براي مثال، مي باستان هم نسبت دهد، به حکماي يونان مي او آنچه را که به حکماي ايران باستان  نسبت

 را اهل خلسه و مشاهده انوار ملکوت و اهل تقديس و عبوديت  به  شمار ) پادشاه ايراني ( همانطورکه کيخسرو
 داند، افلاطون  را نيز اهل خلسه دانسته، او را رئيس و پيشواي مي آورد و او را از پادشاهان  بي نظير روزگار مي

 ) ۵۰۳ : ۱ سهروردي، همان،ج . ( شمرد مي و نيرومندي و نور بر حکمت و صاحب  نعمت
 وجه مشترک  اين دو گروه آن است که همة آنها اهل کشف و شهود و باسرباطن و راز قلب مأنوس

 گر چه بعضي  از آنها اهل استدلال و برهان  عقلي هم بوده اند، ولي آنچه بيشتر مورد نظر سهروردي . اند بوده
 . باشد مي حکيمان بر ذوق، کشف و شهود و اتّصالشان  به نورالانوار اتّکاي اين ، است

 به مباحث مربوط ي بررس با . داند مي اساطين ذوق اشراق از ي يک افلاطون را ي سهرورد چنانکه گذشت،
 افلاطون کمال عدالت را . دريافت نظامات اجتماعي شئون در را او ي ذوق اشراق توان مي ، افلاطون فاضلة مدينة

 فيلسوف _ يا همان پادشاه » حاکم حکيم « داند که حکومت آن توأم  با حکمت باشد و مي نها درجامعه اي محقق ت
 تا زمانيکه حکيمان حکومت  نيابند و يا شهرياران و فرمانروايان اين جهان از روح حکمت . فرمانرواي آن باشد

 وأم نگردد وکساني که تنها يکي از اين دو بهره ور نباشندو تا زمانيکه نيروي سياسي با حکمت  دريک  شخص ت

 خاصيت رادارا و ازآن  ديگر بي نصيب اند، از فرمانروائي  برکنار نگردند، شهرها و نوع بشر، هرگز از شقاوت و
) ۳۱۶ : ۴۷۳،۱۳۴۸ افلاطون، کتاب پنجم . ( تيره روزي رهائي نخواهد يافت
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 س و پرورش قواي عقلاني، عدالت و حکمت در افلاطون انساني است که از راه تربيت نف » حاکم حکيم «
 همان، . ( وجود او به کمال خود رسيده، و به سبب انس با حقايق الهي، وجودش الوهيت يافته و رباني شده است

 ) ۳۶۷ : ۵۰۰ کتاب ششم
 عقيدة شيخ اشراق دربارة خلافت و رياست همانند عقيده اي است که حکماي ايران باستان و افلاطون در

 خواند، همان چيزي است که حکماي باستان با مشاهدة مي آنچه را که او سياست حکمت . ابراز داشته اند اين باب
 ) ۴۶۴ و ۴۴۲ : ۱۳۸۳ ، ي نان ي د ي م ي ابراه ( . انوار روحاني  و اتّصال به حقايق معنوي، به آن دست يافته اند

 فلاسفة يوناني؛ به ويژه، اي ه نکته اي که نبايد ازآن غافل بود، اين است که برغم اهميت فراواني که انديشه
 افلاطون، به  لحاظ تاريخ انديشه دارد،آراء آنان بي عيب  و نقص نيست و سهروردي افکار فيلسوفان يوناني را

 بدون گزينش و دخل  و تصرف اخذ نکرده است، بلکه آن بخشي راکه با عقايدش سازگار بوده است  برگرفته و
 در اغلب موارد نيز دست  به تأويل نظريات آنها زده و سعي کرده است . ت بخشهاي ناسازگارآن را فرو نهاده اس

 از نظر اوحقيقت مطلق بيش از يک چيز نيست  و همة امم  و ملل، . محمل قابل قبولي براي سخنان آنها بيابد
 ست؛ به فلاسفه، حکما و عرفا به دنبال يک حقيقتند،هر چند راههاي آنان براي رسيدن  به اين حقيقت، متفاوت ا

 باشد و از جهت اختلاف در عادات مي اين معني که، اختلاف بين حکماي پيشين و پسين تنها در الفاظ و عبارات
 ) ۱۱ و ۱۰ : ۲ ،ج ۱۳۸۸ سهروردي، .( و روش آنهاست

 مباني فلسفة  اشراق، کتاب خدا و سنت پيغمبر خاتم صلي االله عليه و ) و اصلي ترين منبع ( ي ديگراز منابع يک
 درست است که سهروردي در تدوين فلسفة  خود؛ به ويژه، در سياست، به جريانات فکري . ست آله و سلم ا

 و تربيت يافته  در دامن اسلام مي حکمت ايران  و يونان باستان  نظر داشته است، اما او دراصل، يک  فيلسوف اسلا
 ًنخستين فيلسوفي است که و فلسفة  اشراقي، پيشتاز است و ظاهرا مي است و از اين جهت در جهان حکمت اسلا

 به خاطرهمين تعلق خاطر و دلبستگي خاص او نسبت . ازآيات قرآن به اين گستردگي در فلسفه اش بهره برده است
 . توان احساس کرد مي به قرآن  و وحي، حضور قرآن  را در همة آثاراو به خوبي

 آله و سلم و تعاليم درشخص محمد مصطفي صلي االله عليه و دي همة حکمت را به طور کامل سهرور
 چنانکه ضرورت تمسک به قرآن و سنت رسول االله صلي االله عليه وآله . ديده است مي آسماني او و درکتاب قرآن

 . داند مي و سلم را براي سالک لازم دانسته، وصول به حقيقت اعلي را منوط به چنگ زدن به اين دو ريسمان

) ۱۰۲ : ۴ همان،ج (
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 امامان شيعه عليهم السلام در توصيف مقام معنوي امام متأثر ١ ليم و احاديث رسد سهروردي از تعا مي به نظر
 است گرچه او به اين مطلب درسخنان خود تصريح نکرده ولي تأثيرآن تعاليم مشهود و غيرقابل انکاراست و نشان

 مام متأله گواه بر ا ا ي٢ م متأله ي از وجود حک ي چ زمان ي نبودن ه ي بر خال ي د سهرورد ي تأک . از تمايلات شيعي او دارد
 ) ۱۲ و ۱۱ : ۲ همان،ج .( ن ادعا است ي ا

 به گونه اي که برخي از مفسران و شارحان سخنان سهروردي،گرايشهاي عميق شيعي او به مسألة امامت را
 ابوريان معتقد است سهروردي را سلطه وصفاتي است . ماجراي قتل او مؤثر دانسته اند چه در چه در سخنانش و

 بنابراين نبوت در نظر سهروردي نوعي از امامت است که قطع ناشدني . دهند مي ام خود نسبت که اسماعيليان به ام
 در رويکرد شيعي سهروردي  به ) ۲۵ : ۱۳۷۲ ابوريان، .( است و حصولش براي حفظ نظام درهر وقت ضروري است

 اسماعيليان گروهي . بود غافل ، ٣ اسماعيليه هاي مسألة امامت، نبايد از مهمترين سرچشمة آراء  سياسي او يعني آموزه
 ، ازآراء فارابي و اخوان الصفا و ابن ) خلافت عباسي ( بودندکه براي پيشبرد اهداف خود برضد حکمروايي عرب

 آنها با همگانه و يکي دانستن مذهب و سياست، رياست حکومت را حق امام معصوم . گرفتند مي سينا بهرة  فراوان
 : ۱۳۸۲ زنجاني اصل، مي کري .( مصرح باشد » نص « ستندکه جانشيني اش به دان مي ي » عقل فعال « حاضر و در ارتباط با

۹۰ ( 
 دربارة گرايش اسماعيلي  سهروردي جاي نقد و بررسي ها نکتة قابل ذکر در اينجا اينکه اينگونه داوري

 . دارد، ولي آنچه مهم است اين است که تصور او از امامت بسيارنزديک به تصورشيعي است

 اسي ملاصدرا منابع فلسفه سي ۳ - ۱
 توجه به عناوين و اشخاص و کتابهايي که صدرالمتالهين به آنها استناد نموده بيانگر وسعت و گستردگي

 درميان اين منابع از کتابهاي ترجمه شده از حکمت يونان تا تأليفات معاصر او را . باشد مي منابع مورد استفاده او

 نگـذاردواگرجز ايـن باشـد حـق از باطـل » امـام « به راستي خدا زمين رابي عـالم : اره به احاديث امام صادق وامام باقرعليهماالسلام اش - 1
ي امـام عـادلي وانهـد . شناخته نشود  اگـردرزمين جـزدو کـس نماننـديکي ازآنهـا امـام . خدابزرگوارترووالاتراسـت ازاينکـه زمـين را بـ

 ). ۱۸۰ و ۱۷۸ : ه ۱۳۷۵ / ۱۳۳۴ الکليني،باب الحجه، .( باشد
 ) ۳۰ و ۲۹ و ۲۷ : تحقيق ماللهند .( باشد که بدان وسيله اشياء را بالذات دريابد ي اله ي است که دراو نيرو ي متأله کس 2 .
فلسفة اسماعيلي از قديميترين فلسفه هايي بودکـه در اسـلام پـي ريـزي شـد و تـاريخ آن بـه زمـان تـأليف ام الکتـاب در قـرن دوم - 3

ي مـي . گردد بازمي ) هشتم ميلادي ( هجري  فلسفة اسماعيلي به تفسير هرمنوتيک قرآن علاقه مند بود وفلسفة اصيل را بـه عنـوان حکمتـ
 ديدکه از تعاليم امام حاصل مي شود، شخصيتي که قادر است امکانات بالقوه عقل انسان را به فعليت برساند وآن را قادر سازد بـه علـم

 شناسي اسماعيليه به طرزپيچيده اي به امام شناسي اش و نقش امام در آغاز به کشف کِيهان شناسي،روان شناسي و معاد . الهي دست يابد
) ۹۳ و ۹۲ : ۱۳۸۵ گروه نويسندگان زيرنظرادواردکريگ، .( و شهود در اسرار الهي پيوند دارد



۷ 

 رد که صدرالمتألهين به غالب کتابهايي که در معارف عقلي و توان ادعا ک مي بر اين اساس . توان مشاهده کرد مي
 . الهي تا آن زمان در عالم اسلام نوشته يا ترجمه شده بود، مراجعه داشته است

 وي در بين فلاسفه، براي فيلسوفان متقدم يونان يعني تالس ملطي،انکيسمانس، اغاثاذيمون، انباذقلس،
 آنها را باعث انتشار انوار حکمت در عالم و سبب . رفيع قائل است ي م فيثاغورس، سقراط، افلاطون و ارسطو مقا

 کند و معتقد است که آنان حکيمان مي اشراق علوم ربوبي بر قلوب شيفتگان و اهل زهد و عبادت و تأله معرفي
 ) ۲۰۷ - ۲۰۶ : ۵ ، ج ۱۹۸۱ ملاصدرا، .( مطلقند و کساني که بعد از آنها آمده اند، به صناعتي خاص منسوب بوده اند

 ملاصدرا در اصول فلسفه سياسي و سياست نظري متأثر از افکار فارابي است،که او خود نيز وامدار استادان يوناني
 در حقيقت ملاصدرا طرح افلاطون مبني بر حکومت حکيمان و مدينه فاضله را پذيرفته . به ويژه افلاطون است

 عين مطالب او را نقل کرده است،اما او صرفا مقلد ملاصدرا به آثار فارابي توجه داشته و در بسياري موارد . است
 ) ۷ و ۵ : ۱۳۸۳ ، ي اردکان ي داور .( نبوده و در حقيقت او بسط دهنده،تکميل کننده و تمام کننده نظر فارابي است

 و از او به عنوان ) ۱۷۹ : ۶ همان، ج ( ستايد مي مي او شيخ اشراق را به ذکاوت بسيار و کثرت غور در مطالب عل
 و در غالب کتابها و ) ۴۰ : ۹ همان، ج ( کند مي و فهم اسرار الهي غوطه ور است، ياد مي يات حک کسي که در رياض

 حاشيه او بر کتاب حکمت اشراق نيز گواه صادقي بر تسلط او به . نمايد مي او استناد هاي به آراء و انديشه تأليفاتش
 زديک بودن روش معرفتي او به روش از طرفي به خاطر ن . شيخ اشراق است هاي مباني و اصول افکار و انديشه

 . توان آشنايي او با حکمت اشراق را يکي از عوامل تحول فکري او به شمار آورد مي اشراق،
 يکي از منابع مهم ملاصدرا در آثارش و در حقيقت منبع اصلي او در فلسفه سياسيش منابع اسلامي، شامل

 او علاوه بر اينکه بخشي از عمر خود را به . باشد مي ) م عليهم السلا ( قرآن و احاديث نبي اکرم و ائمه معصومين
 تفسير آيات و روايات اختصاص داده و قسمتي از قرآن کريم و بخشي از اصول کافي را تفسير و شرح کرده

 . کند مي است، در بسياري از مباحث عقلي، فلسفي و در مباحث فلسفه سياسي  نيز به آيات و روايات استشهاد

 به فصول پايان نامه نگاهي گذرا ۴ - ۱
 به اين نحو . فصل تنظيم شده است ۱۰ مباني نظري آراء سياسي سهروردي و ملاصدرا در اين پايان نامه در

 فصل اول مباني نظري آراء سياسي سهروردي شامل مباني معرفت شناسي، خداشناسي، هستي شناسي و ۴ که در
 مورد فوق مورد بررسي قرار گرفته ۴ ملاصدرا در فصل بعدي، مباني نظري آراء سياسي ۴ و در انسان شناسي

. شده است ي ر ي جه گ ي سه و نت ي مقا سرانجام در فصل آخر، مباني نظري آراء سياسي هر دو دانشمند . است
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 طرح مسأله پژوهشي ۵ - ۱
 همچنين جهت رسيدن او . مند است دار و روش انسان موجودي است اجتماعي و نيازمند قانوني مدون، هدف

 مهمترين جزء . شود خاصي است كه از آن تعبير به سياست مي هاي جتماعي نيازمند به سبك و شيوه به اهداف ا
 . راه و رسم حكومت و كشورداري است ، شكله سياست امور مربوط به حكومت ت م

 اي است در رابطه با انسان و انسان موجودي است واجد ابعاد وجودي گوناگون و از آنجا كه سياست مسئله

 شناسي، شناسي، جهان انسان لذا سياست داراي مباني ؛ گيرد هاي ديگر قرار مي با خدا، جهان و انسان در ارتباط
 از اين نگاه بررسي مباني نظري مسئله سياست با . كند اي پيدا مي خداشناسي است و تبيين اين مباني اهميت ويژه

 . حائز اهميت است مي عرفاني و كلا - رويكردي فلسفي
 : ان مسلماني كه به مسأله سياست پرداخته اند عبارتند از از جمله انديشمند

 اين دانشمند بين حكمـت و حكومـت معتقـد بـه رابطـه اي مـستقيم شـده و . ـ شيخ شهاب الدين سهروردي ۱
 . نوري بودن حكومت را منوط به اين دانسته است كه حكومت بر مبناي حكمت باشد

 انسان شناسي دارد واجد مباني فلسفي اجتماعي جامع و ملاصدرا كه به لحاظ رويكرد متفاوتي كه به ـ ۲
 . ايشان نيز بين نبوت و سياست رابطه برقرار كرده است . ارآمدي است ك

اني و كلا سـه مسأله اصلي اين رساله بررسي مباني نظـري سياسـت از دگاه فلـسفي ـ عرفـ  از نظـر مـي ديـ
 افتراقات مباني نظري سياست از ديدگاه آنها پـي باشد، تا در راستاي آن به اشتراكات و مي دانشمندان مذكور

 جايگاه حاكم در جامعه معلـوم و برده؛ نظر آنها در رابطه با منشأ زندگي اجتماعي، رابطه حكمت و حكومت
 . دانشمند مشخص شود دو و جايگاه مباني نظري سياست در فلسفه اين

 پژوهش هاي پرسش ۱ - ۵ - ۱
 باشد؟ ملاصدرا چه مي و وردي منشأ زندگي اجتماعي از ديدگاه سهر -
 چه اشتراكات و افتراقاتي دارند؟ در رابطه با سياست دانشمند مورد نظر دو مي عرفاني و كلا - مباني فلسفي -

 اي بين حكمت و حكومت قائلند؟ دانشمند رابطه دو آيا اين -
 دانشمند در تعيين و تبيين جايگاه حاكم در جامعه چيست؟ دو مباني فلسفي اين -
دانشمند مورد نظر چيست؟ دو يگاه مباني نظري سياست در فلسفه جا -


